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شماره صد و هشت 4 تیر 1396 یکشنبه

  کنسرت

فصل دوم ســریال »شهرزاد« آنطور که وعده داده شده بود در تاریخ 
29 خردادماه توزیع شد. با اندکی تغییر نسبت به فصل نخست سریال 
و با کمی پس‌وپیش در تیم بازیگران آن. البته پیش از این‌ها از میان 
خبرها می‌شد حدس زد که تیم تازه‌ای جلوی دوربین رفته‌اند و قرار 
است داستان پیشــین را ادامه دهند. داســتانی که به ادامه زندگی 
»شــهرزاد« پس از درگذشــت بزرگ‌آقا می‌پردازد و زندگی نوینی که 
او می‌خواهد شروع کند. اما اینکه می‌تواند یا نمی‌تواند، اینکه مثلث 
عشقی موجود در داســتان راه به کدام سمت می‌برد و اینکه زندگی 
»شــهرزاد« چطور رقم می‌خورد در همین فصل مشخص می‌شود. 
تا امروز اما ما می‌دانیم که زندگی به این سادگی‌ها نیست و می‌دانیم 

ماه‌عسل شهرزاد و فرهاد کم‌حاشیه نخواهد بود.

حاشیه‌های نخستین��
پس از آنکه نخســتین فصل از سریال »شــهرزاد« به پایان رسید، 
خبر رسید که علی نصیریان، بازیگر نقش بزرگ‌آقا، در ادامه سریال 
نقشــی نخواهد داشت. خبر داشتیم که فاطمه معتمدآریا در میان 
بازیگران فصل دوم خواهد بود و نقش عمه بلقیس را بازی می‌کند. 
و اینکه ممکن است دستگیری تهیه‌کننده سریال تاثیری بر ادامه 
فیلمبرداری داشــته باشد. کار به جایی رســید که پس از ناخوشی 
حسن فتحی و رفتنش به بیمارستان، این شک و شبهه ایجاد شد 
که فیلمبرداری دوباره از سر گرفته نشود و »شهرزاد« در نیمه‌راه فصل 
دوم متوقف شود. از میان این شایعات ریزودرشت، عدم حضور علی 
نصیریان درست از آب درآمد، اثری از بزرگ‌آقا در فصل تازه نیست. 
همان‌طور که در تیتراژ نیز اثری از نام او دیده نمی‌شــود. اما نقش 
عمه بلقیس به رؤیا نونهالی رســیده اســت و فاطمه معتمدآریا در 
میان بازیگران حضور ندارد. نونهالی آن بازیگری است که در نقش 
خواهر کوچک‌تر بزرگ‌آقا از کرمان به تهران می‌آید و شروع می‌کند 
به تارومار کردن دیگران، به این امید که قباد را به جای بزرگ‌آقا بر 

تاج‌وتخت دیوان‌سالار بنشاند.
دیگر حاشیه‌ها هم که درست از آب درنیامد. تهیه‌کننده از زندان آزاد 
شد، به کانادا رفت، دوباره به ایران بازگشت. قراردادی با سرمایه‌گذار 
تازه بست و فیلمبرداری نیز از سر گرفته شد. الان که با شما صحبت 
می‌کنیم، حتی قسمت نخست نیز توزیع شده و تیتراژ تازه خبر از حضور 

رضا کیانیان، آتنه فقیه‌نصیری و... می‌دهد.

دوم حضور ندارد. نکته دوم، حضور غزل شــاکری است. نقشی 
که او در فصل نخست بازی می‌کرد، پیش از پایان فصل پیشین 
از دنیا رفت و به همین خاطر نام او در تیتراژ عجیب اســت. آیا او 
بازمی‌گردد؟ آیا دسیسه‌ای در کار بوده و ما نمی‌دانستیم؟ این‌ها 
احتمالا پیش‌بینی‌های قابل‌بحثی اســت کــه در همین فصل 
پرده از آنها برداشــته می‌شود. نکته دیگر حضور سینا سرلک در 
کنار محسن چاووشی است که نخستین قطعه موسیقی سریال 
را پیش از انتشــار قســمت اول به بازار عرضه کردند و هرچند به 
اندازه ترانه‌های پیشــین سروصدا نکرد، اما خبر از نزدیک شدن 
به زمان انتشار می‌داد. درحقیقت یکی از حربه‌های تبلیغاتی تیم 

بود که ‌های‌وهوی آغاز فصل دوم را به راه بیندازند.

پس از حاشیه‌ها��
روز دوشــنبه در سوپرمارکت‌های شــهر بلوایی به راه افتاده بود. باور 
کنیــد یا نه، مهم‌ترین خبر روز نه بالا رفتن قیمت برنج بود و نه تغییر 
در چیدمان. هرچه بود حرف از »شــهرزاد« بود. قرار دادن ســی‌دی 
در پیشــخوان‌های نزدیک، پوسترهای رسیدن »شــهرزاد« و... تا 
آنجایی که دیده‌های راوی نشــان می‌دهد، به‌جز تک‌وتوک افرادی 
که دست‌خالی از فروشــگاه‌ها بیرون می‌رفتند، دیگران »شهرزاد« 
را از روی پیشــخوان برمی‌داشتند. یکی از ســوپرمارکت‌های مرکز 
شــهر نرسیده به بعدازظهر تمام نسخه‌ها را تمام کرده بود و دیگری 
که هنوز دو ســه تا »شهرزاد« روی پیشخوان داشت، توضیح داد که 
باید درخواســت دوباره بدهد. تازه این‌ها به‌جز افرادی است که برای 
دوشنبه‌شب قرار شهرزادبینی گذاشته بودند و می‌خواستند دورهم 
بنشینند و این سریال را ببینند. عادت خوش بازگشت به گذشته. به 
زمانی نه‌چندان دور که دوشنبه‌شــب‌ها برای خودش آداب‌ورسوم 
خاصی داشت و گره‌خورده به سریال تازه‌ای بود که از تهران قدیم و 

آدم‌ها و مناسباتش صحبت می‌کرد.

انتظارها از نخستین قسمت��
در نخستین قسمت از فصل دوم، داستان به روانی فصل اول ادامه 
پیدا کرد. شــخصیت‌های تازه معرفی شــدند و حتی نخستین پیچ 
داستان نیز شکل گرفت. نقش‌آفرینی‌های بازیگران شبیه به فصل 
قبل خوب و روان و دلچســب بود. دیالوگ‌ها نیز دوست‌داشــتنی و 
قابل‌پذیــرش. به این ترتیب می‌توان گفت که انتظارها از نخســتین 
قسمت برآورده شده است. هرچند قیمت سی‌دی از پارسال تا امسال 
هزار تومان بیشتر شده و باید به قیمت 5 هزار تومان آن را تهیه کرد.

از تیتراژ فصل دوم��
پیــش از تیتــراژ فصــل دوم، آنقــدر تبلیغــات رنگ‌ووارنگ به 
مخاطب نشــان دادند که تمام انتظار برای انتشــار قسمت اول 
یک طرف و انتظار برای آغاز سریال یک طرف دیگر قرار گرفت. 
تبلیغــات پرتعداد و طولانی که جلو هــم نمی‌رفت. تا بالاخره به 
تیتراژ رســیدیم. تیتراژ تغییر کرده و بــا گردن‌بند مرغ آمین آغاز 
می‌شود. به جای استفاده از تصویر ساختمان‌های تهران قدیم، 

این‌بار از تصاویر ســاختمان‌های فصل پیشــین اســتفاده شده 
و کلوپ شــیرین و دانشــکده پرستاری و... ســاختمان‌های زیر 
آب را تشــکیل می‌دهند. اما در تیتــراژ فصل دوم دو نکته وجود 
دارد که نمی‌توان به‌ســادگی از کنار آنها گذشــت. نخست اینکه 
نقش خواهر شــهرزاد را بازیگری جدیــد بازی می‌کند که از نظر 
قدوهیکل به مونا احمدی شــبیه اســت. دلیل کناره‌گیری مونا 
احمدی سرشلوغی‌هایش عنوان شده و به همین دلیل در فصل 

 آیدا آزاد 
  خبرنگار  

اقتباس آزاد از »بوف کور«
این روزها در سالن استاد سمندریان در تماشاخانه 
ایرانشهر نمایشی در حال اجراست با نام »بوف 
نه‌چندان کور«. نمایشــی که مسعود کرامتی، 
رحیم نوروزی، نازنیــن کریمی و الهام نامی به 
مدت یک ســاعت و 10 دقیقه روی صحنه به 
آن جــان می‌دهند و درحقیقت برداشــت آزاد 
محمدعلی سجادی از داســتان »بوف کور« 
نوشته صادق هدایت اســت. کارگردانی این 
اثر را هم محمدعلی ســجادی انجــام داده و 
قیمت بلیت‌هایش را نیز 30 هزار تومان در نظر 
گرفته‌اند. این نمایش تا روز 30 تیرماه هر شب 
ســاعت 19 روی صحنه می‌رود. برای خرید 
بلیت می‌توانید به وب‌سایت تیوال مراجعه کنید. 
تماشاخانه ایرانشــهر در ضلع جنوبی باغ هنر، 

جنب خانه هنرمندان قرار گرفته است.

پناه گرفتن »زیر سقف دودی«
تازه‌ترین فیلم ســینمایی پوران درخشنده قرار 
بود در اکران عید فطر به ســینماها بیاید و تمام 
برنامه‌ریزی‌ها نیز برای نمایش این فیلم انجام 
شده بود. اما هفته دوم خردادماه به ناگهان به فیلم 
دیگری نوبت اکران دادند تا »زیر سقف دودی« 
زودتر از انتظار راهی سینماها شود. این فیلم که 
در جشنواره گذشته توانست دو سیمرغ بلورین به 
دست بیاورد، داستان زندگی شیرین است، زنی 
که با فرزند و همســرش دچار مشکل می‌شود 
و به دنبال پیــدا کردن راهی برای ایجاد ارتباط 
با آنهاســت. مریلا زارعی برای بازی در نقش 
شیرین توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
را به دســت بیاورد. فرهــاد اصلانی، بهنوش 
طباطبایی، شهرام حقیقت‌دوســت و... دیگر 

بازیگران این فیلم هستند.

زمانی برای »اعتراف«
این روزها سالن اصلی تئاترشهر میزبان نمایشی 
به کارگردانی شهاب حسینی است. حسینی با 
»اعتراف« نخســتین تجربه کارگردانی‌اش را 
پشت سر می‌گذارد. او پیش از این یک کارگردانی 
مشترک را تجربه کرده که مربوط به سال‌های 
پیش است. او این‌بار نه‌فقط به‌عنوان کارگردان 
که به‌عنوان بازیگر اصلی نیز در نمایش حضور 
دارد و علی نصیریان نیــز بازیگر نقش مقابل 
اوست. این نمایش از سی‌ویک خردادماه اجرای 
خــود را آغاز می‌کند و تا پایــان مردادماه روی 
صحنه خواهد بود. بلیت‌هایش از 40 تا 60 هزار 
تومان قیمت‌گذاری شده‌اند و امکان پیش‌خرید 
بلیت‌هایش وجود دارد. بــرای خرید اینترنتی 
می‌توانید به سایت‌های ایران کنسرت و ایران 

نمایش مراجعه کنید.

بازگشت دوشنبه‌های شهرزادبینی
مرور »شهرزاد« و حاشیه‌هایش به مناسبت آغاز فصل دوم

 دیدنی‌ها 
 دلارام مجد

فیلم سینمایی »رگ خواب« هرچند تازه‌ترین اثر حمید نعمت‌الله نیست، اما به‌تازگی نوبت اکران پیدا کرده و از هفته گذشته به سینماها آمده است. داستان این فیلم، داستان عشق است یا شاید بهتر است بگوییم توهم عشق. داستان زندگی زنی که 
می‌خواهد خودش را متفاوت ببیند و به دام وقایعی می‌افتد که برای بیرون آمدن از آنها باید تلاش و صبری دوچندان به خرج دهد. نقش اصلی این سریال را لیلا حاتمی بازی می‌کند که بازی بی‌نظیری از خود ارائه داده است. کوروش تهامی، الهام 

کردا و... دیگر بازیگران این اثر هستند. اگر به تماشای فیلم‌های با تم زنانه علاقه دارید و حال و هوای فیلم‌های نعمت‌الله را دوست دارید، تماشای »رگ خواب« پیشنهادی است که نمی‌توانید آن را رد کنید.

نوبت به »رگ خواب« رسید

مینی‌سریال »ایستاده در غبار«
از تاریخ 9 تیرماه امسال، ساعت 22:15 دقیقه، شبکه 
یک مینی‌سریال »ایستاده در غبار« را نمایش می‌دهد. 
سریالی در شش قســمت 30 دقیقه‌ای که براساس 
فیلم‌ســینمایی »ایســتاده در غبار« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان ساخته شده و به نسبت نسخه 
سینمایی‌اش، تمرکز بیشتری بر دوران کودکی احمد 
متوسلیان کرده است. در این شش شب داستان زندگی 
متوسلیان را می‌بینیم و همزمان با سالگرد ربایش او و 
همراهانش این مینی‌سریال به پایان می‌رسد. »ایستاده 
در غبار« مستند داستانی است که تکیه اصلی‌اش بر 

تصاویر و صداهای واقعی دهه 60 است. 

اکران خصوصی »آپاندیس«
فیلم سینمایی »آپاندیس« به کارگردانی حسین نمازی 
هفته گذشته نخستین اکران خصوصی خود را پشت سر 
گذاشت. فیلمی که داستان آن در بیمارستان می‌گذرد و 
براساس یک موقعیت فردی نوشته شده است. داستان 
چیست؟ داستان زندگی فردی که مسئولان بیمارستان 
به دفترچه بیمه‌اش شــک می‌کنند و مطمئن نیستند 
دفترچه متعلق به خودش باشد. این اثر با بازی آناهیتا 
نعمتی در روزهای پیش‌رو اکران خود را آغاز می‌کند. 
اکران خصوصی »آپاندیس« با حضور جمعی از مدیران 
سازمان تامین‌اجتماعی و عوامل فیلم و روزنامه ‌نگاران 

در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد. 

ادامه اکران »مادر قلب اتمی« 
نخستین فیلم ســینمایی علی احمدزاده همچنان به 
اکران خود ادامه می‌دهد. فیلم ســینمایی »مادر قلب 
اتمی« با بازی ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی، مهرداد 
صدیقیان و محمدرضا گلزار، فیلمی در فضای فانتزی 
و نسبتا تخیلی است که سعی می‌کند نگاهی اجتماعی 
به زندگی این روزهای جوانان داشته باشد. فیلمی که 
فرصت نمایش در سینماهای حوزه هنری را از دست 
داد و پس از اکران نصفه‌نیمه‌اش در اردیبهشت‌ماه قرار 
بود هنگام تغییر فصل اکران از پرده سینماها پایین بیاید. 
اما پس از صحبت‌های کارگردان با مسئولان وزارت 
ارشاد این فیلم همچنان به اکران خود ادامه خواهد داد.

چهار سال بعد با یزدانی
رضا یزدانی در روز پانزدهم تیرماه در برج میلاد تهران 
روی صحنه می‌رود تا پس از چهار سال با دوستدارانش 
دیداری تازه کنــد. یزدانی قــول داده به‌جز قطعات 
پیشــین، چند قطعه از آلبوم تازه‌اش را نیز در کنسرت 
بنوازد. یزدانی در فصل پیشین اکران سینماها با فیلم 
ســینمایی »تیک آف« در سینماها حضور داشت که 
یکــی از دلایل کم‌کاری‌اش در دنیای موســیقی به 
حساب می‌آید. او قول داده عجیب‌ترین و متفاوت‌ترین 
اثرش را در کنســرت پیش‌رو اجرا کند. این قطعه که 
»پانزده‌سالگی« نام دارد، یکی از معدود آثار اوست که 

آهنگسازی‌اش را انجام نداده است.

 ادامه اکران اکران خصوصیمینی‌سریال 

کمک‌هزینه برای سینما
گپ‌وگفت و حرف‌وحدیث و از هر دری سخنی و 
درنهایت یک سوژه هیجان‌انگیز. از آن سوژه‌ها 
که دست‌کمی از رویا ندارند و فاصله میان ما تا آن 
‌سوی آب را یادمان می‌اندازند. نه آنکه بخواهیم 
خودمــان را مدام در قیاس با کشــورهای دیگر 
ببینیم و بحث راه بیندازیم. بیشتر از آن جهت که 
انگار تجربه دیگران در این زمینه یادمان می‌دهد 
چه چیزهایی داریم و چه چیزهایی می‌توانیم به 
دســت بیاوریم. از این جهت اســت که در ادامه 
آن بحث‌ها و صحبت‌ها، به ســوژه‌ای رســیدیم 
کــه در ایران هم می‌تواند اجرا شــود. به شــرط 
آنکه چند نهاد مســئول دست به کار شوند و این 
امکان گسترده را فراهم کنند. داستان چیست؟ 
دوست تازه‌ازفرنگ‌آمده می‌گفت که کیف پولش 
دیگر جای کارت‌ها را ندارد. کارت‌ها همین‌طور 
روی هم می‌مانند و مدام باید از میان هزار کارت 
رنگ‌ووارنگ یکی را بیرون بیاورد. شوخی‌اش این 
اســت که هزار کارت رنگ‌ووارنگ از بانک‌های 
مختلف که در هر کدام 10 هزار تومان هســت 
بــه این نیت که حســاب بســته نشــود. اما آنجا 
از ایــن خبرها نیســت. می‌گفت آنهــا برای هر 
چیزی کارت دارند. از مترو گرفته تا سوپرمارکت. 
سوژه موردنظر از همین کارت سوپرمارکت آغاز 
می‌شــود. کارت را شــارژ می‌کنند و با این کارت 
خریدهایشــان را انجام می‌دهنــد. همین پنیر و 
شیر و ماســت و خریدهای معمول. به ازای هر 
خرید، امتیازی به آنها تعلق می‌گیرد. امتیازها از 
اندازه‌ای که بالاتر رفت، بلیت سینما می‌دهند. 
به همین ســادگی، آن 20 پوند گران‌قیمت را از 
روی شانه مخاطب ســینما برمی‌دارند و برایش 
جایــزه‌ای در نظر می‌گیرند تــا فیلم‌ها را ببیند و 
مجبور نشــود هزینــه‌ای اضافــه پرداخت کند. 
سینما هم که به برنامه روزانه آدم‌ها اضافه شود، 
خودتــان می‌دانید، این فیلم را می‌بینند و هوای 
فیلم دیگر هم به سرشــان می‌زنــد. به هر حال 
وقتــی دو فیلم روی پرده هســت کــه مخاطب 
می‌خواهد ببیند، راضی است به اینکه قیمت یک 
بلیت را صرفه‌جویی کند و با امتیاز جمع کردن از 

خریدهای روزمره آن را به دست بیاورد.
همین ســوژه بود که ما را به رویــا برد، به تصویر 
و تصــور اینکــه خریدهای شــهروند یــا رفاه یا 
فروشــگاه‌های زنجیره‌ای به سیســتمی متصل 
شود که امکان ارائه بلیت سینما را می‌دهند. در 
این‌صورت تماشــای چند فیلــم در فصل اکران 
سخت نخواهد بود. قیمت بلیت‌ها هم کمرشکن 
و گزاف به چشم نمی‌آید. نمونه‌اش همین روزها 
که ســینماها با فیلم‌های خوب اجتماعی مدام 
وسوسه پرداخت پول بلیت را در آدم زنده می‌کنند. 
از »رگ خــواب« و »زیر ســقف دودی« بگیر که 
در جشنواره گذشته تحسین شدند، تا فیلم‌هایی 
مثل »برادرم خســرو« یا »ویلایی‌ها« و »نهنگ 
عنبر 2«. فیلم‌هایی برای سلیقه‌های مختلف و 
تازه این‌ها منهای آن دو فیلم است که در اکران 
عید فطر به ســینماها اضافه می‌شــوند. اگر از 
میان فیلم‌های روی پرده بخواهید سه فیلم را هم 
ببینید، دست‌کم برای هر نفر باید 36 هزار تومان 
پول بلیت پرداخت کنید. به این ترتیب اگر به‌جز 
تماشای فیلم، بخواهید یک پاپ‌کورن یا آبمیوه 
هم نوش‌جان کنید، که دیگر رقم از این هم بالاتر 
می‌رود. دروغ چرا؟ بعضی وقت‌ها حتی کمرشکن 
به چشم می‌آید. ممکن است 20 پوند نشود، اما 
قطعا آن شب هزینه‌ای 50-60 هزار تومانی روی 
دســت یک خانواده 4 نفره می‌گذارد که وای اگر 
می‌شــد بخشی از این هزینه را از پول خریدهای 
روزمره به دســت آورد! شاید انگیزه‌ای بیشتر به 
آدم می‌داد و ممکن بود هیجان‌انگیزتر هم باشد.
البته ما تازه به این روزها وارد شده‌ایم، به روزهایی 
کــه بلیت ســینما را به‌عنوان هدیــه به همدیگر 
می‌دهند و به جای کادوی تولد و کادوی سالگرد 
ازدواج، همدیگر را به ســینما می‌برند. ســاده‌تر 
اینکه به جای یک شاخه گل که خودش 10 هزار 
تومان می‌شــود، به همدیگر بلیت سینما هدیه 
می‌دهند که 12 هزار تومان اســت. احتمالا در 
ادامه این مسیر می‌توانیم امیدوار باشیم که هدیه 
خوش‌حسابی مشــتریان همراه اول و ایرانسل، 
یا هدیه خوش‌حســابی قبض آب و برق و تلفن، 
یک بلیت جذاب ســینما باشد. ما که به امید آن 
روز زنده‌ایم. روزی که برای حضور در ســینما به 

آدم کمک‌هزینه و جایزه بدهند.

   از سینما   
   نگار مفید  

هنرمندان در کشورهای دیگر 
روز دوشنبه در سوپرمارکت‌های شهر بلوایی به راه افتاده بود. باور کنید یا نه، مهم‌ترین خبر روز نه بالا رفتن 

قیمت برنج بود و نه تغییر در چیدمان. هرچه بود حرف از »شهرزاد« بود. قرار دادن سی‌دی در پیشخوان‌های 
نزدیک، پوسترهای رسیدن »شهرزاد« و... تا آنجایی که دیده‌های راوی نشان می‌دهد، به‌جز تک‌وتوک افرادی 
که دست‌خالی از فروشگاه‌ها بیرون می‌رفتند، دیگران »شهرزاد« را از روی پیشخوان برمی‌داشتند. تازه این‌ها به‌جز افرادی است 

که برای دوشنبه‌شب قرار شهرزادبینی گذاشته بودند و می‌خواستند دورهم بنشینند و این سریال را ببینند. 


